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هاي هر یـک  ؛ سپس ویژگیاندکردهساختاري تعیین -هاي مشخص محتواییچهارچوب
همچنـین  . انـد هایی از شعر و نثر ذکر کردهاي و نمونهاز سه بعد زبانی، بلاغی و اندیشه

هـاي تعلیمـی در   اند که همه نمونـه مونه، نشان دادهنعنوانبهبا آوردن حکایتی از مثنوي 
هاي مختلف حکایات مثنوي وجود دارد و این دلیل دیگري بر خاص بودن این اثـر  لایه

.جاودانه است

هاي کلیديواژه
.شناسی، گونه تعلیمی، ساختار گونه تعلیمی، مثنوي معنويگونه

مقدمه-1
یه و نقد ادبی به یک اصطلاح خاص تبدیل انواع، اصطلاح عامی است که در عرصه نظر

رفتـه اسـت ولـی    هاي مختلف شعري به کـار مـی  این واژه در ابتدا براي نوع. شده است
هـایی اطـلاق   بنـدي بـرد و بـه تقسـیم   ارسطو اولین بار آن را با مدلول خاص به کار مـی 

.کندساختاري بررسی می-شود که آثار ادبی را از لحاظ محتواییمی
معیاري بـراي داوري در  عنوانبهاع تا عصر کلاسیک تقریباً با برداشتی یکسان و بحث انو

؛ اما از این برهه بـه بعـد بـه    )23: 1390دستغیب، (آمد تطابق ادبی با هنجاري ویژه به کار می
رود، تعـابیر و تفاسـیري کـه بـراي انـواع بـه کـار مـی        . اي غامض و پیچیده تبدیل شدمسأله

سـاختن تعریفـی دقیـق از ایـن     «: نویسـد دوبرو در این باره می. اب استمتفاوت و گاه دیری
بـا ایـن احـوال    ). 10: 1389دوبـرو،  (» اصطلاح ممکن است به نحـو غریبـی دشـوار باشـد    

کنـد  تئودورف براي بررسی انواع سه دسته ضروریات علمی، نظري و تجربی را تجـویز مـی  
هـاي مربـوط   پردازيحقیقت تئوريکه ضروریات علمی و نظري در) 182: 1383اسکولز، (

هـا در  به بحث انواع یا نوع مخصوص است و بخش تجربی، بررسی و اعمـال آن مشخصـه  
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کـه  دل متون است؛ به این معنا که باید مبانی نظري با متون اثبات شود و تطبیـق یابـد؛ چنـان   
نـر باشـد بلکـه    کـه مـتن متعلـق بـه آن ژا    داند نه اینبرآیند خرد متن می«ژاك دریدا گونه را 

).111: 1391فتوحی،(» آیدهاي متون بیرون میماهیت ژانر از دل مشخصه
داند و بیاجوکنت بررسی ساختاري و معنایی را در کنار هم براي تعیین نوع دخیل می

هـا  ژانرهاي ادبی به موجب معیارهاي صوري محض و به موجب موضوع آن«: گویدمی
هـا همـدیگر را تعریـف و    دهند که عناصـر آن میشوند بلکه نظامی تشکیلتعریف نمی
اشـمیتث،  (» آینـد نظام کاملی از روابط دو سویه به وجود میواسطهبهکنند و تشریح می

همین احکـام صـحیح، در ایـن مقالـه نـوع یـا گونـه تعلیمـی و         واسطهبه). 159: 1389
تـرین اثـر   بر بزرگهاي آن در متون ادبی، در دو بعد ساختاري و معنایی و با تکیهنمونه

.شودموشکافانه تحلیل و تبیین میصورتبه-مثنوي–تعلیمی جهان 

سابقه بحث انواع در ادب فارسی-2
تئـوري و بـا مبـانی مشـخص اصـلاً      صورتبهدر ادبیات کلاسیک ما یشناسمونهبحث 

نعنـوا بـه ، اعراب و ایرانیان یکدکنیعیشفمطرح نبوده است و عجیب است که به قول 
سازندگان فرهنگ ایرانی که بسیاري از موازین علمـی را از یونـان زمـین اخـذ کردنـد،      

یدرسـت بـه بحث انواع ادبی را درك و هضم نکردند و حتی کسی مثـل ابـن سـینا آن را    
یکی از دلایل این امـر نـاهمخوانی مـوازین    ). 99: 1352، یکدکنیعیشف(درنیافته است 

کـه ارسـطو بـدان    مثلاً نبودن ادب نمایشی و انـواع آن ها با مسلمانان است؛ فرهنگی آن
هاي مربـوط بـه آن   اي که نمایش وجود نداشته است، چگونه بحثدر جامعه. پردازدمی

اعـراب بـه شـعر    خصـوص بـه که مسلمانان و قابل درك و تحلیل است؟ دلیل دیگر این
شده این سبب میبالیدند و شعر از ارکان اصلی فرهنگ آنان بوده است وگفتن خود می

نیاز بدانند و چون گذشته شعر بگویند و موازین خـود  تا خود را از این گونه مباحث بی
.را داشته باشند
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بحثی در نقد و نظریات ادبی بـه شـکل مسـتقل بررسـی     عنوانبهاگر چه بحث انواع 
هـد  دشود که نشان میهایی دیده مینشده است اما در برخی کتب و دواوین شعرا نمونه

: آوردبحثی شبیه به انواع وجود داشته است؛ مثلاً نظـامی عروضـی در فوایـد شـعر مـی     
معنی، خرد را بزرگ گرداند و بزرگ را خرد گرداند و نیکو در خلعت زشـت نمایـد و   «

» هاي غضبانی و شهوانی را برانگیزدزشت را در صورت نیکو جلوه دهد و با ایهام قوت
یی چهار مورد اول به مدح و هجو، مورد غضـبانی بـه   ؛ گو)42: 1382، یعروضینظام(

عنصرالمعالی نیز در باب سـی و  . نوع حماسی و مورد شهوانی به گونه غنایی اشاره دارد
شــمارد و زهــد را از انــواع شــعر مــیهیــمرثنامــه، مــدح، غــزل، هجــا، پــنجم قــابوس

صـري بـه ده   خاقانی نیز در قصیده معروفش با ردیـف عن ). 191: 1390عنصرالمعالی، (
:کند که معادل همان انواع شعر استهاي شاعري اشاره میشیوه از حلیت

جز ایـن طـرز مـدح و طـراز و غـزل     
ز ده شیوه کان حلیت شـاعري اسـت  
نه تحقیق گفت و نه وعظ و نـه زهـد  

…خـوان عنصـري  گو شد و مـدح غزل

به یـک شـیوه شـد داسـتان عنصـري     
ــري  ــت از آن عنص ــی ندانس ــه حرف ک

)926: 1388خاقانی، (
و انـواع اسـت و خاقـانی تنهـا پـنج      هاوهیشمشخص نیست منظور از ده شیوه، کدام 

مشخصـی  يهـا یژگ ـیوهمچنـین  . غزل، مدح، تحقیق، وعظ و زهـد : بردگونه را نام می
در شعر انوري هم به بحثـی راجـع بـه نـوع شـعر      . دهدها ارائه نمیبراي تعیین این نوع

:گویدشده است، آنجا که میاشاره
ــی  ــزل م ــت غ ــقکی گف ــوییدي عاش گ

گفت چون؟ گفتمش آن حالت گمراهی بـود 
گفتم از مدح و هجا دست بیفشاندم هـم 
که مرا شهوت و حرص و غضبی بود به هم

)694: 1364انوري، (
و طامات و پند موفق هاي زهددر باب پنجم بوستان نیز خصم سعدي، او را در گونه

:داندداند و شیوه گرز و کوپال را به دیگران ختم میمی
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که فکرش بلند اسـت و رایـش بلنـد   
نه در خشت و کوپـال و گـرز گـران   

ــد   ــات و پن ــد و طام ــیوه زه ــن ش در ای
کــه ایــن شــیوه خــتم اســت بــر دیگــران

)136: 1384سعدي، (
.کننداي براي نوع مطرح شده، بیان نمیمبنا و قاعدهمشخص است که هیچ یک 

مند ظاهراً به دوره قاجار و سابقه آشنایی و درك ایرانیان از بحث انواع به شکل قاعده
اولین بار میرزا آقاخان کرمانی بحث . گرددآشنایی ایرانیان با موازین فرهنگ غرب برمی

بعـد از او و در زمـانی نزدیـک بـه او     ). 219: 1357آدمیت، . ك. ر(انواع را مطرح کرد 
ها یا انواع شعري یاد کرد که البته با شبلی نعمانی به شکل پراکنده در شعرالعجم از گونه

بعـد از ایـن دو، ایـن    . هایی قابـل توجـه دارد  هایی دارد و تازگیبحث غربی آن تفاوت
هــاي باالله صــفا در کتــاذبــیح. بحــث را کســانی چــون بهــار و همــایی دنبــال کردنــد 

مؤتمن نیز در کتاب شـعر و  . سرایی در ایران و گنج سخن به این بحث پرداختحماسه
پـس از او  . شناسی اسـت ادب فارسی بحثی در اغراض شعر دارد که شبیه به بحث گونه

بعـدها  . تر بحث انواع را تحلیـل و بررسـی کـرده اسـت    به شکلی علمییکدکنیعیشف
همین بحـث را  ییرستگار فساریان، فرشیدورد و کسانی چون شمیسا، رزمجو، پورنامدا

.تر پی گرفتند و هر یک موضوعاتی جداگانه در این باب مطرح کردندمفصلطوربه

گونه تعلیمی و بحث آن در ادبیات فارسی-3
ها را به شکل درست، در مباحث نقد ادب فارسـی وارد  گویا اولین کسی که بحث گونه

او در کنار اپیک و دراماتیک و لیریک از شـعري  . انی استکرده است، میرزا آقاخان کرم
منظور وي از دیداکتیک همان گونه ). 218: 1357آدمیت، (برد نام می» دیداکتیک«به نام 

آورد شبلی نعمانی از شعر اخلاقی معادل گونه تعلیمی صحبت به میان می. تعلیمی است
هـایی از مسـائل   برد و نمونـه ش میو با تداخل و آمیزش این گونه با تصوف، کلام را پی

آورد اما این بررسی بیشتر مضمونی اسـت تـا   هاي شعري شعرا میقابل تعلیم را با نمونه
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).162-5/165: 1363شبلی نعمانی، . ك. ر(ساختاري -محتوایی 
تطبیـق نـدارد، در   که موازین ادب فارسی با معیارهاي یونانی بهار ضمن اذعان به این

کند و چون در ادبیات یونانی گونه تعلیمـی  درام و تراژدي و غنایی یاد میبحث انواع از
همـایی در تـاریخ ادبیـات بـا     ). 1/139: 1371بهـار،  (کند وجود ندارد، ذکري از آن نمی

هـاي کلاسـیک اسـت، از شـعر     بنـدي بندي که گویا از نمونـه تقسـیم  آوردن یک تقسیم
نویسد که در ایـن گونـه، شـاعر و    است و میکند که معادل گونه تعلیمی اخلاقی یاد می

نویسنده به تشریح صـفات ممدوحـه و مذمومـه و ترغیـب مـردم بـه فضـایل اخلاقـی         
کنـد و از شـعر تمثیلـی    هـا را نیـز ذکـر مـی    بندي غربیوي در ادامه، تقسیم. پردازندمی
در صـفا نیـز   ). 77: 1366همـایی،  (کند که معادل شعر تعلیمـی اسـت   یاد میياگونهبه

کنـد یممقدمه کتاب حماسه سرایی در ایران از گونه تمثیلی معادل با ادبیات تعلیمی یاد 
برد و تنهـا بـه سـیر    و پند نام میشعر حکمتوي در جایی دیگر از ). 24: 1374صفا، (

). هشـتاد و یـک تـا هشـتاد و پـنج مقدمـه      / 1: 1354همـان،  (کند تاریخی آن بسنده می
برد و در اشعار اخلاقی لسفی در اقسام و اغراض شعر نام میمؤتمن از شعر اخلاقی و ف

هـا کلـی   بنـدي دهد اما این تقسیمنظیري ارائه میبندي بیمکانی تقسیم-از لحاظ زمانی 
شعر تعلیمـی را  یکدکنیعیشف). 186-187: 1364مؤتمن، (زبانی نیست -است و ادبی

انی است کـه آن را نسـبت بـه    داند که هدف آن آموختن است و از اولین کسشعري می
شـمرد  کند و دو دسته اخلاقی و علمی براي این گونه برمـی تر بررسی میدیگران علمی

کوب نیز در نقد ادبی سـخنی از گونـه تعلیمـی بـه     زرین). 118: 1352، یکدکنیعیشف(
توان درام ادبیات نمایشی را که به شـکل غیرمسـتقیم   آورد ولی معتقد است میمیان نمی

وي در ). 70: 1361کـوب،  زریـن (زش اخلاقی دارد، معادل گونـه تعلیمـی دانسـت    آمو
کند که آنجا نیز مـوازینی کـه بـراي    ها مباحثی را مطرح میجایی دیگر نیز در باب گونه

). 144-186: 1372، کـوب  زریـن (کند، معادل گونه تعلیمی است شعر نمایشی بیان می
هاي دیگر، هدف سـراینده آن را تعلـیم و   گونهفرشیدورد ضمن آوردن این گونه در بین 
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داند و انواعی مثـل اخلاقـی، مـذهبی، سیاسـی، فلسـفی و علمـی بـراي آن        آموزش می
. دهـد اما معیارهایی براي تبیین هیچ یک ارائه نمی) 1/72: 1373فرشیدورد، (شمرد برمی

ثـري دانشـی   شمیسا نیز در کتاب انواع ادبی، ادب تعلیمی را به شکل عملـی و نظـري، ا  
گویـد  کند و مـی داند که مسائل اخلاقی، مذهبی و فلسفی را به شکل ادبی عرضه میمی

). 247، 8: 1373شمیسـا، (این آثار یا تعلیمی صرف اسـت یـا تعلـیم همـراه بـا تخیـل       
، شعر تعلیمی را به دو دسته خیـر و نیکـی کـه    یکدکنیعیشفرستگار فسایی به تقلید از 

کنـد  آموزد، تقسـیم مـی  اي علمی را میشعري که موضوع یا مسألهمربوط به اخلاق است و
رزمجو نیز شعر تعلیمی را با وعظ و حکمت و عرفـان برابـر   ). 377: 1380، ییرستگار فسا(

یکی شعري که موضوع آن نیکی است و دیگـر  : کندداند و از دو نوع شعر تعلیمی یاد میمی
مشـرف نیـز در   ). 77: 1370رزمجـو،  (کنـد  شعري که حقیقت و زیبایی معنوي را بیـان مـی  

اخلاقیـات ایـران باسـتان، اخلاقیـات     : شـمارد بندي ناقصی، سه نوع تعلیمـی را برمـی  تقسیم
ایـن  . گیـرد که موارد علمی را در بـر نمـی  ) 11: 1389مشرف، (اسلامی و اخلاقیات فلسفی 

گیـرد و دیگـر آنکـه    یها را در بر نم ـها به گونه تعلیمی، نخست کلی است و همه نمونهنگاه
.ها توجه نشده استها فقط محتوایی است و به ساختار در این بحثبررسی

بررسی محتوایی-4
هاي گونه تعلیمی به یک شـکل نیسـت، ابتـدا از لحـاظ     جا که محتواي همه نمونهاز آن

:کلی چهار دسته آثار تعلیمی وجود داردطوربه. شوندبندي میمحتوایی دسته
.فلسفی-4عرفانی -3علمی -2اخلاقی -1
اخلاقی-4-1

در حیطـه  . این نمونه مربوط به امور اخلاقی در دو حیطـه فـردي و اجتمـاعی اسـت    
هایی ارائـه  فردي اصولاً در اموري که مربوط به یک فرد و زندگی فردي او است، آموزه

نهـی از  شود؛ اموري مثل ترغیب به نماز و روزه کـه بـازخورد اجتمـاعی ندارنـد یـا      می



1395تابستان،امسیات تعلیمی، شمارةپژوهشنامه ادبی/8

هـا  طبعاً گوینـده در ایـن نمونـه   . خواري و زیاد صحبت کردن، رازداري و جز آنشراب
مصدر اصلی ایـن  . دهد که به صلاح دنیا و آخرت مخاطب اوستمسائلی را بازتاب می

هـا را بـه زبـان    ها در ادبیات ما، قرآن و احادیث و کلام عرفاست که شاعر آنچنین پیام
خواسته خود را از طرفداران ادبیـات ملتـزم قـرار دهـد و وظیفـه      آورد تا ناشعري در می

ابیات زیر از بوسـتان از همـین   . اخلاقی خود را در قبال هنر و مخاطبان خود انجام دهد
:نمونه است

و هدوا إلَِـی  «یا ) 2/83(» و قُولُوا للنّاسِ حسنًا«که بدون شک بازتاب آیاتی مثل 
هـاي آن یا احادیثی از پیامبر و ائمه دین است که نمونـه ) 22/24(» الطَّیبِ منَ الْقَولِ

. فراوان است
گاه نیز این امور مربوط به امور اجتماعی است و در برخورد با دیگران بازتـاب پیـدا   

مثل دروغ گفتن و غیبت کردن که شاعر یا نویسنده، مخاطـب را از ارتکـاب بـه    . کندمی
:کندکند یا نیکی کردن به خلق که نحوه ارتباط با دیگران را تبلیغ میآن نهی می

ــدر   ــا پ ــوانی ب ــدج ــت اي خردمن گف
ــدان  ــه چن ــردي کــن ن ــک م ــا نی بگفت

مـــرا تعلـــیم ده پیرانـــه یـــک پنـــد
ــدان    ــرگ تیزدن ــره گ ــردد خی ــه گ ک

)173: 1381سعدي، (
تر است و هاي اخلاقی، نوع دوم در ادب پارسی بسیار بارزتر و برجستهدر بین نمونه

در این مورد نیز تأثیر متون . نوع استبخش مهمی از ادبیات تعلیمی ما مربوط به همین 
دینی در کلام شعرا بسیار بارز است و شاید از این جهت نیز بتوان بسیاري آثـار از ایـن   
دست را ترجمه و اقتباسی از مضامین قرآن و احادیث دانست که شاعر بـا هنـر و بیـان    

ــوه   ــو ک ــن آري چ ــاي در دام ــر پ اگ
زبــان درکــش اي مــرد بســیار دان   
نبایـــد ســـخن گفـــت ناســـاخته   

ــکوه  ــذرد در ش ــمان بگ ــرت ز آس س
…زبـان  ا قلـم نیسـت بـر بـی    که فـرد 

…نشـــــاید بریـــــدن نینداختـــــه 

)153: 1384سعدي، (
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ی که با ادبیات براي مثال بسیاري از کسان. ها را به اثر شخصی تبدیل کرده استخود آن
. داننـد را از سعدي مـی » الخ) یا پیکرند(بنی آدم اعضاي یکدیگرند «آشنایی ندارند، شعر 

دانند کـه در حقیقـت ایـن    که همه کسانی که روي مسائل ادبی اشراف دارند، میحال آن
بـا  ) ص(اي از یک حدیث پیـامبر اکـرم   بیت سعدي که شهره جهانی دارد، ترجمه گونه

نظیر، ایـن مضـمون را از آن خـود کـرده     است که سعدي با هنرنمایی بیهمین مضمون 
هاي اخلاقی به شکل فردي یا اجتماعی دارد، بسیار در مثنوي نیز ابیاتی که توصیه. است

:گویدهاي دم افسرده میاست؛ براي مثال مولوي درباره دوري از انسان
ــام  ــز از زکـ ــه دار و بپرهیـ بـــو نگـ

ــامت را ز    ــد مشـ ــا نیندایـ ــرتـ اثـَ
چون جمادند و فسرده و تـن شـگرف  

تــن بپــوش از بــاد و بــود ســرد عــام
ــردتر  ــتان سـ ــان از زمسـ اي هواشـ

ــی ــرف   م ــل ب ــان از ت ــد انفاسش جه
)12/ 6: 1387مولوي، (

علمی-4-2
یکی امور مربوط بـه  : تواند بررسی شودهاي مربوط به این مورد نیز در دو حیطه مینمونه
صصی مثل سؤالاتی که درباره مباحث تخصصی عرفانی در گلشن راز بـه آن پاسـخ   علوم تخ
شود یا منظومه ملاهادي سبزواري که محتواي آن تعلیم علم منطق بـه شـکل منظـوم    داده می

دوم . توان از دانشـنامه طبـی حکـیم میسـري بـه نظـم نیـز یـاد کـرد         در این زمینه می. است
ور علمی عمومی است که بیشتر مناسـب سـنین پـایین    هاي علمی مربوط به آموزش امنمونه

.ترین آثار استالصبیان ابونصر فراهی در این حیطه از برجستهاست؛ نصاب
عرفانی-4-3

هایی مواجهیم که گاه با موارد قبل تداخل و آمیزش نیز دارند و در این حیطه با نمونه
). 6/107: 1385ولـک،  (سـت  ناپذیر در این بحـث ا ها یکی از امور اجتنابآمیزش گونه

براي نمونه آثاري داریم که به تعلیم و تبلیغ مـوازین و مبـانی عرفـان عملـی بـه شـکل       
هـایی از رسـاله   ماننـد بخـش  ؛ آوردها مطالبی مـی پردازد و در باب اهمیت آنتئوري می
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الهدایه که مباحثی راجع به فقر، خوف، عشق و حب المحجوب و مصباحقشیریه، کشف
هاي عقلی در باب مسـائل  نمونه دیگر استدلال. ها در عرفان عملی داردکارکرد آنو ... و

شـوند؛ مثـل   عرفانی است که این مباحث به شکل منطقی و علمـی اثبـات و تبلیـغ مـی    
نمونه سوم ارائه دستورالعمل بـراي جامـه   ... . هاي مثنوي وگلشن راز و برخی از بخش

دسـته  . هـایی از مرصـادالعباد  مثـل بخـش  . عمل پوشاندن به سیر به سمت مقصد اسـت 
ها نیـاز بـه تأویـل دارد و گـاه چنـدان قابـل درك       چهارم آثاري است که اصولاً فهم آن

.مثل طواسین حلاج و مواقف نفري. نیست
فلسفی-4-4

این نمونه بسامد چندانی در ادب فارسی ندارد و اصولاً به تعلیم راهکارهاي فلسـفی  
برخی رباعیات خیام کـه  . پردازدهاي حاصل در آن میوضعیتبراي برخورد با جهان و
حتی برخی از ابیـات حـافظ نیـز    . گنجدکند، در همین حیطه میدم غنیمتی را ترویج می

توان قصیده ابوالهیثم و شـروح آن مثـل شـرح محمـد بـن سـرخ       می. چنین حالتی دارد
نامـه را  نامه و روشنایینالحکمتین ناصرخسرو و حتی آثاري مثل آفرینیشابوري و جامع

.هم در همین حیطه گنجاند

هابررسی ساختاري نمونه-5
ها ها، واژهکه مربوط به واج: لایه رویین) 1: موارد مربوط به ساختمان اثر سه دسته است

که به فنون بلاغـی یـا صـور خیـال و عـروض و قافیـه       : لایه میانی) 2. و جملات است
. گـردد که به اندیشه و عاطفه و رابطه این دو با هم بـر مـی  :لایه زیرین) 3. مربوط است

تواند ساختار هر اثري را روشن کند و در این مقاله در بررسی ساختاري این سه لایه می
.شودها بهره برده میهاي تعلیمی از آننمونه
اخلاقی-5-1
فردي-اخلاقی-5-1-1
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نـه در ایـن نمونـه    -آثار تعلیمـی  کلی درطوربهها مصوت: ها باید گفتدرباره واج
ها در گونه غنایی بیشـتر  پورنامداریان اعتقاد دارد وجود مصوت. کم کاربردترند-خاص

). 102: 1386پورنامـداریان،  (بیشترین کـاربرد را دارد  » ا«هاست و مصوت از دیگر گونه
در یـک  اي سـنجیده شـد؛ یعنـی   در این مقاله این نظر در گونه تعلیمی به شکل مقایسه

یـک نمونـه از گونـه غنـایی و     عنـوان بـه در غزلیـات شـمس   » ا«بررسی درباره مصوت 
دو نمونـه خـاص و   عنـوان بـه یک گونه حماسی و مثنـوي و بوسـتان   عنوانبهشاهنامه 

در پانصد بیت از غزلیات شمس از غـزل  : متفاوت گونه تعلیمی، این نتایج به دست آمد
و پانصـد و  دو هـزار ، حدود )190-207: 1386، مولوي(چهارصد تا چهارصد و پنجاه 

در حکایـت  . بود» ا«مصوت 1/5بود که نسبت آن به هر بیت تقریباً » ا«چهارده مصوت 
، در چهارصد بیت حدود هـزار و چهـار   )478-3/496: 1362مولوي، (دقوقی از مثنوي 

. بـود » ا«مصوت 6/3بود که نسبت آن در هر بیت حدود » ا«صد و پنجاه و پنج مصوت 
، هـزار و  )117-2/158: 1386فردوسی، (در پانصد بیت ابتدایی داستان رستم و سهراب 

. بـود 9/3بـاً یتقروجود داشت که نسبت آن به هر بیت » ا«نهصد و سی و شش مصوت 
ایـن  . داشـت 9/2نسبت ) 136-144: 1384سعدي، (این بررسی در باب رضاي بوستان 

تـر  در گونه تعلیمی نسبت به دو گونه دیگر پایین» ا«دهد کاربرد مصوت اعداد نشان می
.ها در حد یک نظریه است و باید مجدداً نقد و بررسی شودالبته موضوع واج. است

هـایی کـه بیشـتر محتـواي     ، واژه)فردي-اخلاقی (درباره واژه در این نمونه خاص 
ز و احکـام فـردي   گویی، توبه، نماشکر، قناعت، کم: شودفردي دارد، دیده می-اخلاقی
هاي تعلیمی اگر شعر باشند، ریتمیک و تند اصولاً اوزان مورد استفاده در نمونه. …دین و
هایی با بار معنایی تعلیمی واژه قافیه و ردیف اصولاً میدانی مغناطیسی براي واژه. نیستند

:مثلاً به چند بیت زیر از مثنوي دقت شود. از هر نوعی است
دل رازهــابــر لــبش قفــل اســت و در

ــان کــه جــام حــق نوشــیده  ــدعارف ان
ــا    ــر از آوازه ــوش و دل پ ــب خم ل

ــیده   ــته و پوشـ ــا دانسـ ــدرازهـ انـ
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ــد     ــار آموختن ــرار ک ــه را اس ــر ک مهـــر کردنـــد و دهـــانش دوختنـــده
)5/110: 1387مولوي، (

موش هاي قفل بر لب بودن، لب خاهاي قافیه راز و آواز در بیت اول جاذب واژهواژه
یا در بیت بعد پوشـیده و نوشـیده،   . بودن و دل پر بودن است که محتوایی تعلیمی دارند

جاذب راز و جام حق است و در بیت سوم آموختنـد و دوختنـد، اسـرار و دهـان را بـه      
.همراه آورده است

هـاي  گیري پیام جملات، چه در لایهبا توجه به نظریه ارتباطی یاکوبسن اصولاً جهت
. ك. ر(مخاطـب اسـت و جنبـه ترغیبـی دارد     يسـو بـه هاي زیـرین،  در لایهرویین چه 

هاي صور خیال در این نمونه بسـیار کـم و نـاچیز اسـت و     جنبه). 1/35: 1390صفوي، 
پـردازي و  دهـی بـه خـط تعلـیم اسـت نـه خیـال       آید، براي جهتاصولاً مواردي که می

تلمیح در ایـن مـوارد بـالاترین    که آرایه سازي و تصویرپردازي تخییلی؛ ضمن اینعاطفه
از . بسامد را دارد که بازتاب عقاید مکتبی و مرجع دینـی شـاعر و کتـب مقـدس اسـت     

هـا را در آن  هاي مکتبی، مورد نظر شاعرند کـه خـود نیـز آن   اي نیز اندیشهلحاظ اندیشه
اصولاً رنگ عاطفه در این دست آثار کـم اسـت و اگـر    . کندمکتب آموخته و ترویج می

کردن فضاي تعلیمـی اسـت و اصـالت مـاهوي     اي براي فربهاي یافت شود، وسیلهفهعاط
:نمونه زیر از گلستان بیانگر تمامی توضیحات داده شده است. ندارد

بنــده همــان بــه کــه ز تقصــیر خــویش
ــدي  ــزاوار خداونــ ــه ســ اشور نــ

ــداي آورد   ــاه خـ ــه درگـ ــذر بـ عـ
ــاي آورد    ــه ج ــه ب ــد ک ــس نتوان ک

)49: 1381سعدي، (
اجتماعی-اخلاقی-5-1-2

رو هســتیم و نویســنده بــا توجــه بــه در ایــن نمونــه بــا دو ســاختار متفــاوت روبــه
سطح با خودش یا اگر مخاطب شاعر هم. دهدپردازي و مخاطب، خود را نشان میسخن
گیـري پیـام   تر از خودش باشد، اصولاً خطاب به شکل مستقیم است؛ یعنـی جهـت  پایین
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ها تأثیرگـذاري  از لحاظ روانی گویا این نمونه. مخاطب و ترغیبی استيسوبهملات ج
انـد و اگـر   هایی از ایـن دسـت پرداختـه   از این رو بزرگان ما کمتر به تعلیم. کمتري دارد

بیـت زیـر و   . اسـت هـا و حکایـات پرداختـه شـده    هایی هست، در قالب روایـت نمونه
:گنجدطه میهایی از این دست در این حینمونه

ــز تـــا پـــاك شـــود دهانـــت از گنـــدگندســــــت دروغ از او بپرهیــــ
)144: 1389ناصرخسرو، (

بـه  «: نویسـد تر از او است، میاي پایینیا عنصرالمعالی خطاب به پسرش که در مرتبه
پسر مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر کسی گناهی کنـد از خویشـتن   يایگناههر 

).152: 1390عنصرالمعالی، (» عذر گناه او بخواهاندر دل
شـود و اصـولاً غلبـه    ها یافت نمیاز لحاظ فنون بلاغی نیز موارد زیادي در این نمونه

.دهدپردازي را به او نمیاندیشه و فکر شاعر چندان اجازه خیال
 ـ  د و اما اگر مخاطب شاعر بالاتر از مرتبه او باشد، شاعر به شکل مستقیم دست بـه پن

موضـوع اسـت و ارجـاعی    يسـو بـه گیري جمـلات  در این موارد جهت. زندتعلیم نمی
کـه  ) 1/36: 1390صـفوي،  (نامـد  است؛ چیزي که لاینز آن را توصیفی و بولر، بیانی می

در این موارد لایه زیرین جمله و غـرض ثـانوي   . ترندگویا اصطلاحاتی رساتر و مناسب
نامه را براي مقامی بـالاتر از  الملک که سیاستنظامبراي نمونه خواجه. آن ترغیبی است

کنـد،  خود نگاشته است و در حقیقت پیام از مرجعی پایین به سمت مرجع بالا سیر مـی 
رایـی باشـد و از تمـامی عقـل و     مشاورت کردن در کارها از قوي«: آورددر باب مشورت می

» کـی بیشـتر و یکـی کمتـر    بینی؛ چه هر کسی را دانش باشد و هر یکـی چیـزي دانـد ی   پیش
در کارهـا مشـورت   «غرض ثانوي این جمله، پیام ترغیبی و امري ). 109: 1382الملک، نظام(

بیند، پیام را در لفافه ارجاع به مرجـع بـالا   است اما نویسنده چون مرجع را بالا دست می» کن
ود و گاه دردسـر  شهاي مستقیم در این موارد اسائه ادب تلقی میاصولاً پیام. فرستددست می
مسعود رازي سلطان مسـعود  : نمونه مسعود رازي در تاریخ بیهقی مشهور است. کندایجاد می
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کند و عاقبت بـراي او  ها کرده، ترغیب به برکندن ریشه دشمنان میرا به قول بیهقی نصیحت
:ابیات آن در ذیل آمده است. آورددردسر و مصیبت به بار می

مــار شــدندمخالفــان تــو مــوران بدنــد، 
مده زمانشان زیـن بـیش و روزگـار مبـر    

برآور از سر موران مـار گشـته دمـار   
که اژدها شود ار روزگـار یابـد مـار   

)790: 1356بیهقی، (
گـاه نیـز ممکـن    . ها باید پیام به شکل مخصوص خود ارسال شـود و در این جایگاه

باشـد امـا شـاعر بـراي تأثیرگـذاري از      سطح و زیردست است مرجع شاعر، مرجعی هم
:آوردشکل ترغیبی پیام استفاده نکند مثلاً سعدي در بوستان می

شــبی دود خلــق آتشــی برفروخــت   
یکی شکر گفـت انـدر آن خـاك و دود   

ــندیده ــوس پسـ ــتش اي بوالهـ اي گفـ
ــار   ــه ن ــوزد ب ــهري بس ــه ش ــندي ک پس

ــوخت   ــی بس ــداد نیم ــه بغ ــنیدم ک ش
کــه دکـــان مــا را گزنـــدي نبـــود  

را خود غـم خویشـتن بـود و بـس    تو
ــار   ــر کن ــود ب ــرایت ب ــه س ــر چ و گ

)58-59: 1384سعدي، (
کند و انسـان را از خودخـواهی نهـی    سعدي در این ابیات دیگرخواهی را توصیه می

تأثیر این گونه تعلیم دادن به مراتـب برتـر از نمونـه قبـل اسـت و اصـولاً ایـن        . کندمی
در ضمن چـون شـاعر یـا نویسـنده پیـام      . تر استتر و پرخوانندهاشتنیدها دوستنمونه

تواند از صور خیال نیـز بهتـر از مـورد قبـل     ریزد، میاصلی خود را در لفافه حکایت می
در این ابیات . بهره ببرد و فضاي عاطفی و شیوه بلاغی را بر فضاي کلی شعر مسلط کند

و حسن تعلیلی براي آتـش گـرفتن نیـز    آه خلق به شکل استعاري، دود خلق آمده است
تخیلـی ابیـات   -در متن بیت وجود دارد و تناسب بین دود آتش سوختن، فضاي بلاغی

که اندیشه غالب است اما عاطفه هـم رنـگ و   را بالا برده است و از این جهت ضمن این
هاي تعلیمی کـه بیشـترین  بویی به شعر داده است که همین سبب تأثیرگذاري این نمونه

تـر  ها مخفـی در نتیجه هر چه پیام در این نمونه. شودبسامد را در ادب فارسی دارند، می
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باشد، نفوذ و تأثیرگذاري آن بیشتر خواهد بود و چون این نمونه شعرها با بعد احساسی 
هـا فضاسـازي و جـذابیت بیشـتري دیـده      و وجدانی انسان نیز سـر و کـار دارد، در آن  

. ها در یک لایه در بردارنده این نمونه از گونه تعلیمـی اسـت  در مثنوي حکایت. شودمی
از زبـان  » اعرابـی درویـش و زنـش   «مثلاً مولوي براي تعلیم توکل و قناعت در حکایت 

:کندمرد، قناعت و صبر در راه کسب روزي را این گونه بیان می
ــانور   ــزاران ج ــالم ه ــن ع ــدر ای ان

ــی  ــکر م ــه ش ــدا را فاخت ــد خ گوی
ــد خــدا حمــد مــی ــدلیبگوی را عن

ــد    ــرده نوی ــاه را ک ــت ش ــاز دس ب
همچنین از پشـه گیـري تـا بـه پیـل      

زید خوش عـیش بـی زیـر و زبـر    می
ــرگ شــب ناســاخته  ــر درخــت و ب ب

کاعتمــاد رزق بــر توســت اي مجیــب 
از همـــه مـــردار ببریـــده امیـــد   

ــم  ــق نع ــال االله و ح ــد عی ــلش المعی
)1/198: 1387مولوي، (

ولوي پیامی را که باید به مخاطب برساند، ابتـدا در دهـان حیوانـات و    در این ابیات م
گذارد تا پیـام بـه شـکل غیرمسـتقیم بـه خواننـده برسـد و        بعد در دهان مرد اعرابی می

.کندرگذارتریتأثجذابیت حکایت پیام را 
علمی-5-2
تخصصی-5-2-1

هاي مربـوط بـه یـک علـم خـاص      هاي به کار برده شده، واژهدر این نمونه همه واژه
بـه ابیـات زیـر از    . ها به سمت تعلیم یک علـم خـاص اسـت   گیري آنهستند که جهت

:منظومه ملاهادي سبزواري که درباره عرَض و انواع آن است، دقت کنید
ــه  ــی نفسـ ــه فـ ــا کونـ ــرض مـ العـ

ــه    ــنٌ ل ــع ای ــف وض ــم و کی ــیکَ مت
ــم   ــدي معلـ ــوي لـ ــه القصـ اجناسـ

ــه  ــوعه لا تنسـ ــی موضـ ــونُ فـ الکـ
فعـــلٌ مضـــاف و انفعـــالٌ ثبتـــا   
ــالثلاث أو بــــالاربع نُمــــی   و بــ

)28: 1360سبزواري، (
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هـاي مربـوط   همگی واژه…هایی چون عرض، کون، کم و کیف، وضع، اجناس وواژه
هـا همگـی ارجـاعی    پیام. انداده شدهبه علم منطقند و در جهت آموزش همین علم استف

هاي ادبی، همین نمونه است و تنها جنبـه  ترین نمونهاز لحاظ فنون بلاغی از عقیم. است
دهد و گر نـه بـا   تخیلی آن، شاید وزن و ردیف و قافیه باشد که به آن تشخص ادبی می

 ـ. کتب غیر ادبیِ علمی هیچ تفاوتی ندارد ه علـم مـورد   اندیشه غالب نیز اندیشه مربوط ب
تعلیم است و عاطفه هیچ جایگاهی در چنین مواردي ندارد و مقصود شاعر صرفاً تعلـیم  

ابیـات زیـر از   . مطالب خشک علمی است و رنگ طراوتی از این اشعار برنخواهـد آمـد  
:حکیم میسري هم به همین شکل قابل تشریح است

ــده   ــرد درد معـ ــو بگیـ ــی را کـ کسـ
ــی  ــرم م ــه آب گ خــور بگــو وي را ک

ــر    و ــاره ت ــور از ی ــو بخ ــه گ ــر ن گ

به قی وي را برآیـد هـر چـه خـورده    
همــی خــور تــا همــی آیــدش از بــر 
ــر   ــود زود بهت ــد خ ــهال افکن ــر اس گ

)169: 1373میسري، (
عمومی-5-2-2

. کاهـد این نمونه هم مانند مورد فوق است اما تنوع مطالب کمی از خشکی فضـا مـی  
ها ارجـاعی اسـت امـا    نیز در این نمونه به سمت موضوع است و پیامهاگیري پیامجهت

شود که مؤلف براي طـراوت  ها دیده میگاه جنبه ادبی علاوه بر وزن و قافیه در این پیام
در این مورد نیز اندیشه، غالـب اسـت و بـه    . کنددادن به فضاي علمی از آن استفاده می

تر است و به نسبت نمونه قبل کمی مطلوبدلیل فضاي عمومی و تنوع در مطالب، فضا 
الصبیان ابونصـر فراهـی   به ابیات زیر از نصاب. شودخشکی نمونه قبل کمتر مشاهده می

:که زنان پیامبر را در بحر هزج مثمن معرفی کرده است، دقت کنید
ــاع   ــاعیلن فـ ــاعلن مفـ ــول مفـ مفعـ
نه جفـت نبـی کـه پـاك بودنـد همـه      
ــب   ــود و زین ــه ب ــه، حفص ــا ام حبیب ب

تقطیع به ایـن بحـر کـن از هـر کلمـه     
ــه  ــه محترمـ ــه و جویریـ ــد عایشـ بـ

ــوده ام   ــفیه بـ ــه صـ ــلمهمیمونـ سـ
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)30: 1391فراهی، (
عرفانی-5-3
مباحث نظري عرفان عملی-5-3-1

هـاي آن  هاي علمی تخصصی است و برخی ویژگیاین نمونه بسیار نزدیک به نمونه
هـاي  ه اصطلاحات تخصصی مربـوط بـه عرفـان کـه در سـطح واژه     را نیز دارد؛ از جمل

شود اما از آنجا که این مباحث تئوري با ذوق عرفانی همراه است، مربوط به اثر دیده می
جمـلات نیـز از لحـاظ سـاختاري، ارجـاعی      . بردبار عاطفی فضاي این نمونه را بالا می

حتی موضـوعاتی  . دهدمیاست ولی فضاي عاطفی، لطافت خاصی به این نمونه شعري 
شود گاه خالی از بار عاطفی نیست؛ مثل حب و عشق یا مسـائلی  ها پرداخته میکه به آن

گیـرد و از ایـن   مانند خوف و رجا که همگی از عواطف و احساسات انسانی نشأت مـی 
تري دارند؛ بنابراین با صـور خیـال بیشـتري    رو نسبت به موارد علمی سابق فضاي ادبی

کند؛ مثلاً به تعـاریفی  شویم که فضاي این نمونه از گونه تعلیمی را تلطیف میروبرو می
محبـت، مـأخوذ اسـت از    «: المحجوب درباره حب آمده است، توجه کنیـد که در کشف

هایی بود که اندر صحرا بر زمین افتد، پس حب را حـب نـام   حبه به کسر حا، و آن تخم
گویند مـأخوذ اسـت از حبـی کـه انـدر      نیز میو…کردند از آن اصل حیات اندران است

ها اندران مساعی نباشد و بازدارنـده آن  روي آب بسیار باشد و آن پرکشته باشد و چشم
همچنین دوسـتی چـون انـدر دل طالـب مجتمـع شـود و دل وي را ممتلـی        . شده باشد

).393-394: 1358هجویري، (»…گرداند، به جز حدیث دوست در وي نگنجد
:ات مثنوي نیز بیانگر تبیین مباحث نظري عرفان عملی استاین ابی

گفــت معشــوقی بــه عاشــق ز امتحــان
تــر داري عجــبمــر مــرا تــو دوســت

گفــت مــن در تــو چنــان فــانی شــدم
بی من از هستی مـن جـز نـام نیسـت    

در صـــبوحی کـــاي فـــلان بـــن فـــلان
یــا کــه خــود را راســت گــو یــا ذالکــرب

پـــرم از تـــو ز ســـاران تـــا قـــدمکـــه 
در وجودم جز تـو اي خـوش کـام نیسـت    
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همچـــو ســـرکه در تـــو بحـــر انگبـــین ز آن سبب فانی شدم مـن ایـن چنـین   
)5/100: 1387مولوي، (

مولوي براي تبیین بحث فنا و نیست شدن عاشق در راه معشوق کـه بایـد در عرفـان    
، بحثـی نظـري   عملی محقق شود، بحث را با آوردن حکایتی از یـک عاشـق و معشـوق   

مقایسـه  . کرده است و در لفافه روایت و حکایت از سنگینی مباحث عرفانی کاسته است
هاي مشترك مثنوي در موضوعات مشترك با کتبی کـه مسـائل عرفـانی را مطـرح     بحث

کنند، به خوبی بیانگر این خواهد بـود کـه توانـایی مولـوي بـراي تلطیـف فضـاهاي        می
که بـا بـردن پیـام بـه سـمت      خصوصبه. زیاد استسنگین و گاه خشک عرفانی چقدر

نهد؛ گـویی  کند، گاه اندیشه و عاطفه را برابر میخود پیام که جنبه ادبی آن را متبلور می
هـاي  که هدف مولـوي تبیـین و تبلیـغ پیـام    حال آن. روستانسان با یک اثر غنایی روبه

گشـت و در ظـاهر حکـایتی    هـا  عرفانی است که در اغراض ثانوي پیام باید به دنبال آن
:آورداین همان چیزي است که خود او نیز می. بیش نخواهیم دید

اي اســتاي بــرادر قصــه چــون پیمانــه
ــل   ــرد عقـ ــرد مـ ــی بگیـ ــه معنـ دانـ

اي اســتمعنــی انــدر وي مثــال دانــه
ــل   ــت نق ــر گش ــه را گ ــرد پیمان ننگ

)2/164: 1387مولوي، (
قلی عرفانع-مباحث استدلالی-5-3-2

بینیم برخی عرفـا  هر چند در عرفان، عقل و استدلال جایگاه چندانی ندارد اما گاه می
کننـد  و شعرا و نویسندگان عرفانی از همین عناصر براي اثبات مباحث خود استفاده مـی 

گلشـن راز کـه پاسـخ شبسـتري بـه سـؤالات       . اعتقـادي دارد _که بیشتر ریشه کلامـی  
او در جـواب  . هـا در ایـن زمینـه اسـت    کی از بهترین نمونهشخصی حسینی نام است، ی

:گویدسؤال دوم که کدام کار، شرط راه است و چرا گاهی درست و گاه غلط است، می
ــردندر آلاء  ــر ک ــتفک ــرط راه اس ش

بــود در ذات حــق، اندیشــه باطــل   
ولی در ذات حق، محـض گنـاه اسـت   

 ــ ــض دان تحص ــال مح ــلمح یل حاص
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ــردد ذات او روشـــن ز آیـــات  چو آیات اسـت روشـن گشـته از ذات    نگـ
)20: 1361شبستري، (

هـاي  دانـد، از بحـث  را چـوبین مـی  انیاستدلالکه مولوي پاي در مثنوي نیز گاه با این
گیرد؛ براي مثال او براي اثبات استدلالی براي تبیین مباحث عرفانی مورد نظرش بهره می

:آوردهاي عقلی است، میبه شکلی که داراي برهانبحث اختیار ابیات زیر را 
کــه فــردا ایــن کــنم یــا آن کــنمایــن

:و یا
زاري مــا شـــد دلیـــل اضـــطرار 
گر نبودي اختیار، ایـن شـرم چیسـت   

ــنم   ــت اي ص ــار اس ــل اختی ــود دلی خ
)5/147: 1387مولوي، (

خجلــت مــا شــد دلیــل اختیــار    
تویــن دریــغ و خجلــت و آزرم چیســ

)1/122: 1387مولوي، (
ها بیشتر گیري پیامدر این مورد فضاي عاطفی نسبت به مورد قبل کمتر است و جهت

اي در لایـه زیـرین جمـلات نهفتـه     هر چند در نهایت ترغیب بـه مسـأله  . ارجاعی است
امـا  ؛ ود نـدارد که جبر، وجبراي مثال در مورد بالا ترغیب به پذیرش اختیار و این. است

پـردازي  جنبه اندیشه به شکل بسیار بارزي پررنگ است که فقط در مثنـوي بـا حکایـت   
توان گاه این فضاها را نزدیک به فضاهاي عاطفی بازیافت و گـر نـه خشـکی    مولوي می

هـاي خاصـی   گاه در این موارد نمونه. کلی بارز استطوربهفضاي اثر در این موارد نیز 
ر آن نویسنده یا عارف به کمک مباحث علمی دیگر، مباحث عرفـانی  شود که ددیده می

الـدین ترکـه   القلوب صـاین کتاب نحوالقلوب قشیري و صرف. کندرا تبیین و تشریح می
است، از همین دست اسـت و  که مطالب عرفانی را با مباحث نحو و صرف توضیح داده

).247-248: 1374شفیعی کدکنی، . ك. ر(ریشه در نوعی هرمنوتیک دارد 
هاي افعالیتوصیه-5-3-3

هاي اخلاقی روبرو هستیم امـا کمتـر   در این نمونه با ساختاري شبیه به ساختار نمونه
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اصـولاً مباحـث ارائـه شـده در ایـن      . توان یافتهاي مشترك بین این دو گونه مینمونه
. لاقـی نیسـت  شود، مواردي است که اخهایی که براي اجرا داده مینمونه و دستورالعمل

شـود، یـک رابطـه عمـودي     هایی که به او داده مـی همچنین بین مخاطب و دستورالعمل
شود؛ یعنی مخاطب با عمل به آن سیر صعودي خواهد گرفت و اصولاً ارتبـاط  ایجاد می

هاي اخلاقی است، در این موارد نـداریم؛ یعنـی در نمونـه عرفـانی،     افقی را که در گونه
آسمان است و با مـوازین هـم   يسوبهکند، ارتباطی که ایجاد میسیري که شاعر دارد و 

برعکس موارد اخلاقی که تعامل انسان اصـولاً بـا   . اي و همسانی خود کاري نداردمرتبه
حـال  . هاي دیگر است و نتیجه ساختن جامعـه انسـانی اسـت   سطح خودش یعنی انسان

لکه سعی شاعر بیرون رفـتن  که در گونه عرفانی، جامعه انسانی مطرح و مهم نیست بآن
نسـق کلـی ایـن    . الطیر عطار را در نظـر بگیریـد  براي مثال منطق. از جامعه انسانی است

اي کـه بـه شـکل    کتاب بر مبناي روابط عمودي شکل گرفته است؛ یعنی هفـت مرحلـه  
. شوندشوند و در نهایت به یک مقصد که اصولاً باید الهی باشد، ختم میپلکانی طی می

شود، در بهبود روابـط اجتمـاعی و افقـی    هایی که در این نمونه تجویز مینسخهمعمولاً
مسـیر  يسـو بـه فرد، مؤثر نیست بلکه بیشتر مناسب براي شخص و صـعود شـخص او   

توان براي گونه تعلیمی اخلاقی ترسیم کـرد، تقریبـاً بـه    شمایی که می. ترسیم شده است
:کندها نیز انسان هستند، روشن مید که آناین شکل است که روابط فرد را با دیگر افرا

نزدیکان دوستان همسایگان مقامات بلند پایه مثل پادشاه و وزرا دشمنان 
فرد

فعل خودنحوه دوستی نحوه خورشنحوه سخن گفتن نحوه آمیزش 
، بـه  »بـل هـم أضـلی   «اما در این نمونه روابط عمودي است یعنی سیر انسان از مرتبه 

ضـمن  . اسـت » آنچه در وهم نایـد آن شـدن  «سوي حیوانی، انسانی، ملکی و در نهایت 
یـا حتـی   . که بسیاري از تجویزات، مادي نیست مثل طرز برخورد بـا نفـس، شـیطان   این
:ها عادي نیست مثل ریاضت کشیدن و بر خلاف میل نفس عمل کردنی از آنبرخ
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خدا

ملک

انسان

حیوان

بل هم أضل
اما در این مورد باید گفت مولوي در بسیاري از حکایات مثنوي جمعـی از هـر دوي   

ها را آورده است و از این رو کار او کارستانی دیگر است؛ یعنـی حکایـات او   این نمونه
تـوان مبـانی   هار لایه است در یک لایه که قصه اسـت و ظـاهر آن؛ در یـک لایـه مـی     چ

حکمـی مطـرح و   -اجتماعی و اخلاقی را تبیین کرد و در لایه سوم، گاه مباحث کلامـی 
بـه  . شـود شود و در لایه دیگر مباحث عرفانی در سیر صعودي بارگذاري مـی تحلیل می

پنداشت و در ریسمانش پیچید و بـه بغـداد   حکایت مارگیري که اژدهاي فسرده را مرده 
:خلاصه آمده استطوربهآورد، دقت کنید که البته 

گــر گــران و گــر شــتابنده بــود    
او همی جستی یکـی مـاري شـگرف   
ــیم   ــا عظ ــد آنج ــرده دی ــایی م اژده
ــدید   ــتان شـ ــدر زمسـ ــارگیر انـ مـ
ــق  ــی خلـ ــر حیرانـ ــارگیر از بهـ مـ
مـــارگیر آن اژدهـــا را برگرفـــت  

دش ولیــکاو همــی مــرده گمــان بــر
ــه  ــد آن هنگام ــداد آم ــه بغ ــا ب جــوت

…عاقبــت جوینــده یابنــده بــود    

ــرف   ــام ب ــتان و در ای ــرد کوهس گ
کی دلش از شکل او شـد پـر ز بـیم   

جسـت اژدهـایی مـرده دیـد    مار می
ــق    ــادانی خل ــت ن ــرد این ــار گی م
ســوي بغــداد آمــد از بهــر شــگفت
زنده بـود و او ندیـدش نیـک نیـک    

ــه   ــد هنگام ــا نه ــو ات ــر چارس ي ب
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ــاد   ــه نه ــرد هنگام ــط م ــب ش ــر ل ب
ــا    ــزاران ژاژخ ــد ه ــد ص ــع آم جم
ــود  ــر افســرده ب ــز زمهری ــا ک و اژده

ــا رســن هــاي غلــیظبســته بــودش ب
ــاق   ــار و اتفــ ــگ انتظــ در درنــ
مرده بود و زنده گشـت او از شـگفت  
ــار   ــرده م ــبش آن م ــق را از جن خل
مارگیر از ترس بر جا خشـک گشـت  

ــا  ــیج را اژده ــک لقمــه کــرد آن گ ی
نفست اژدرهاست او کی مـرده اسـت  

غلغلـــه در شـــهر بغـــداد اوفتـــاد
حلقه کرده پشـت پـا بـر پشـت پـا     
زیر صد گونـه پـلاس و پـرده بـود    
ــیظ  ــودش آن حف ــاطی کــرده ب احتی
تافــت بــر آن مــار خورشــید عــراق
اژدهــا بــر خــویش جنبیــدن گرفــت
گشتشان آن یـک تحیـر صـد هـزار    
که چه آوردم من از کهسار و دشـت 

خـوري حجـاج را  سهل باشد خـون 
ــی از  ــم ب ــت غ ــرده اس ــی افس آلت

)50-3/53: 1387مولوي، (
ظاهر حکایت آن گونه که پیداست، داستانی ساده است که مردي ماري افسرده را به بـازار  

در لایـه دوم ایـن حکایـت،    . بلعـد شود و مارگیر را مـی آورد و مار از گرما زنده میبغداد می
گذرا آمده است و برخـی در لفافـه   طوربهحکایت هاي اخلاقی وجود دارد که برخی درپیام

يسـو بـه هـا را  ستاید و به شکل ترغیبی پیـام در همان آغاز مولوي تلاش کردن را می. است
ارزش مثـل مـارگیري   بعد در جایگاهی دیگر پرداختن به کارهاي بی. کندمخاطب هدایت می

:داندفروشد، میود را بدان میداند و ارزش انسان را بالاتر از چیزي که خمیارزشیبرا 
ــت   ــی ارزان فروخ ــتن را آدم بود اطلس، خـویش بـر دلقـی بـدوخت    خویش

)51/ 3: همان(
:کندگیري و پرداختن به کارهاي بیهوده را مذمت میغیرمستقیم، هنگامهطوربهبعد 

پشــت پــاحلقــه کــرده پشــت پــا بــرجمــع آمــد صــد هــزاران ژاژخــا    
)3/53: همان(

مـارگیر، مـار را   . فریبـی و دروغ نیـز تقبـیح شـده اسـت     حتی در بطن حکایت، عوام
که مار افسرده بوده است و او آن را به دلیل شکار خود معرفی کرده بود حال آنعنوانبه
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م ایـن حکایـت اسـت کـه در     هاي دوها همگی لایهاین. همین افسردگی توانسته بیاورد
.بینیمبرخی حکایات دیگر نیز می

ها کم نیست، پـرداختن بـه مسـائل تعلیمـی بـه      در یک لایه که بسامد آن در حکایت
بحـث  عنـوان بهمولوي در بطن این حکایت چند بیت را . استدلالی است-شکل کلامی

:گیردآورد و بر اعتزالیان خرده میکلامی راجع به تأویل کردن می
ــدت  ــادات آیـ ــبیح جمـ ــاش تسـ فـ

ــدیل   ــو قن ــان ت ــدارد ج ــون ن ــاچ ه
ــود  کــه غــرض تســبیح ظــاهر کــی ب
ــدار آن    ــده را دیـ ــر بیننـ ــه مـ بلکـ

ــل  ــه تأویـ ــدت وسوسـ ــا نربایـ هـ
هـــااي تأویـــلبهـــر بیـــنش کـــرده

دعـــوي دیـــدن خیـــال غـــی بـــود
خــوانکنــد تســبیحوقــت عبــرت مــی
)3/52: 1387مولوي، (

کلامی اعتقاد دارد تسبیح جمادات واقعی است و تأویل اهل اعتـزال  مولوي در بحث 
.دهدکند و لایه دیگري به حکایت خود از لحاظ تعلیمی میپذیرد و رد میرا بر آن نمی

شود که اي و مرکزي حکایات مولوي مربوط به همین نمونه تعلیمی میاما لایه هسته
آورد تـا در نهایـت بـه ایـن     ها را کنار هم میشود؛ یعنی مولوي تمام لایهبه آن اشاره می

اي است عـوام فهـم کـه بـه کمـک آن      بحث اول و لایه اول، لایه. هسته مرکزي برساند
در لایـه سـوم مباحـث کلامـی خـود را      . کندمباحث اجتماعی را در لایه دوم مطرح می

لی و هدف کند و در نهایت در لایه چهارم، سخن اصمبانی اعتقادي پردازش میعنوانبه
کند و این همان جایی است که روابط افقی کنار غایی خود از بیان حکایت را مطرح می

مولوي اصولاً این هسته را خـود اظهـار   . شودشود و رابطه عمودي مطرح میگذاشته می
در هسته مرکـزي ایـن داسـتان    . کامل ایجاد ارتباط کندطوربهکند تا پیام چند لایه او می

:نویسدزند و مینمادگشایی میمولوي دست به
نفست اژدرهاسـت او کـی مـرده اسـت    
ــون او   ــت فرعــ ــد آلــ ــر بیابــ گــ

ــی ــم و ب ــت از غ ــرده اس ــی افس آلت
رفــت آب جــوکــه بــه امــر او همــی
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ــد  ــونی کنــ ــاد فرعــ ــه او بنیــ آنگــ
کرمــک اســت آن اژدهــا از دســت فقــر

راه صد موسـی و صـد هـارون زنـد    
اي گــردد ز جــاه و مــال، صــقرپشــه

)53- 3/54: همان(
ها در این نمونه آخر ارجاعی است و در لایـه زیـرین، پیـام ترغیبـی     گیري پیامجهت

ها و فنون بلاغی مورد استفاده نیز معمولاً به شکل استعاره و نماد براي تبیـین  آرایه. دارد
در حقیقـت  . اردشناختی و تخییلی بالایی ندآید و جنبه زیباییو تلطیف فضاي بحث می

هاي گوناگون تعلیمی دانست کـه بـه مرکـز و    توان مثنوي را کتابی داراي ابعاد و لایهمی
جـا دسـتورالعمل اجرایـی مولـوي     در این. شوداي که غایت مولوي است، ختم میهسته

اژدهاي خطرناکی که هر لحظه ممکن است ایمان انسـان را  عنوانبهبراي مبارزه با نفس 
. لت نگاه داشتن او و در فقر چنگ زدن براي رستن از چنگ ایـن اژدهاسـت  ببلعد، بی آ

این تجویز، تجویزي اجتماعی نیست و اصولاً در مسائل اجتماعی، فقـر، مـورد مطلـوبی    
.کند و موازین نیز غیرعادي استعمدي سیر میطوربهنیست اما روابط 

ي در حکایـات مثنـوي   هاي محتوایی، مخاطبان و اهـداف مولـو  شکل زیر بیانگر لایه
:است

تخییلی–تأویلی -5-3-4
شـویم کـه اصـولاً ارتبـاطی از     هاي تأویلی عرفانی با مواردي روبرو مـی گاه در نمونه

پذیرد و گویا ارتباط از فرستنده به فرستنده و از گیرنـده  فرستنده به گیرنده صورت نمی
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ت را بـه بهتـرین شـکل توجیـه     چیزي که نظریه مرگ مؤلف رولان بار. به گیرنده است
کند ولی گویا فقط مؤلف فضایی را براي تفسیر و تعلیم مباحث عرفانی خلق می. کندمی

خـود او مسـئولیت درك و دریافـت آن مسـائل را بـر عهـده دارد و مخاطـب نیـز اگـر          
هاي بـین متنـی او و مـتن    خواهد ارتباط برقرار کند، باید ارتباط بین خود او و دانستهمی
.ارتباط مؤلف براي خود او بوده، تمام شده است. رت گیردصو

اکنون یا باشم یـا  . اي خداوند ظن، ظن مبر که من منم«: نویسدحلاج در طواسین می
بودم مگر آن عارف جلدم و این حال من است باك نیست اگر او را باشم لیکن مـن نـه   

صـحت ایـن   «کـه  بـه ایـن  کند سپس در ادامه بحث اشاره می). 65: 1384حلاج، (» اویم
چون تجاوز کرد …مباحث و معانی بر هیچ کس مسلم نیست جز احمد صلوات االله علیه

)65: همان(» از کونین
هـا،  گیـري و کنـار هـم آمـدن آن    هایی ساده است اما شـکل ها در این نمونه واژهواژه

کـه  هـا بـا ایـن   پیام. گیردشود و ارتباط در تنگنا قرار میموجب ایجاد فضاهایی مبهم می
.ارجاعی است، مفهوم نیست و به تفسیر و تأویل نیاز دارد

فلسفی-5-4
مکتبی-ايمباحث اندیشه-5-4-1

اي مربوط به یک مـذهب، مکتـب، مشـرب یـا نحلـه      در این نمونه به مباحثی اندیشه
ها اصطلاحات خاص مربوط به آن مکتب در چنین مواردي واژه. شودفکري پرداخته می

جملات اصولاً . ها بسیار ضعیف و گاه در حد صفر استست و بار عاطفی واژهخاص ا
البتـه در  . گیري پیام ارجاعی است و از لحاظ معنایی گاه پرسشـی اسـت  از لحاظ جهت

.لایه زیرین، هدف، آموزش همین مطالب ارجاعی و پرسشی است
چـون ایـن   . نـدارد از لحاظ بلاغی این نمونه نیز عقیم است و عواطف تقریباً جایگاهی

شاید تنها مورد تخییلی در ایـن مـوارد نیـز    . هاي مکتبی استها محل بازتاب اندیشهنمونه
هاي منثور همین مورد هـم  هاي منظوم هست و در نمونهاي باشد که در نمونهوزن و قافیه
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عرفـانی  _هاي کلامـی  موازین مورد آموزش در این نمونه بر خلاف نمونه. موجود نیست
تواند از این نمونـه محسـوب   کلی میطوربهآثار اسماعیلیه . کندمنطق محض پیروي میاز 

الحکمتین نمونـه خـوبی در   قصیده ابوالهیثم و شروح آن مثل شرح ابن سرخ و جامع. شود
:به نمونه زیر که قصیده ابوالهیثم و شرح ابن سرخ است، توجه کنید. این زمینه است

به ده نرفت و به هر هشت کرد نیز قـرار نه عرض است ز بهر چیست که جوهر یکی و«
جـوهر  : گفتنـد . آن مردمان که جوهر و عرض سخن ایشان است جوهر را حد نهادند

هـا را، یکـی   قایم است به ذات خویش، بردارنده است ضدها را، پذیرنده اسـت عـرَض  
).7: 1334ابن سرخ نیشابوري، (» است به عدد

اگـر  . ها آمد، در این مورد کاملاً قابل تشریح اسـت ي این نمونهتمام تفاسیري که برا
نمونه نیز رجـوع شـود، هـیچ توضـیحی     عنوانبهبه شرح ناصرخسرو راجع به این بیت 

).87: 1363ناصرخسرو، . ك. ر(توان بر آن افزود اضافه بر این موارد نمی
خیامی-5-4-2

شـود و  مردن لحظـات تجـویز مـی   ها شاد زیستن و غنیمت ش ـدر این موارد به انسان
معمولاً به دلیل فضاي احساسی که ناشی از غم فانی بودن جهـان اسـت، جنبـه عـاطفی     

ها بار عاطفی بیشتري دارد و گاه با گونـه غنـایی   بالایی در کنار جنبه تعلیمی دارد و واژه
لـی  دهی جملات هم ترغیبی است و هم عاطفی و گاه ارجاعی وپیام. کندتداخل پیدا می

کلی چون هدف، ترغیب به شاد زیستن است، باید علت غـایی را تعلیمـی بـودن    طوربه
گیرد و این پیام عـاري  البته حکمت خیام بیرون از مقوله کلام و عرفان قرار می. دانست

).133: 1385، يرضونیام(کند از وابستگی است که او را از صوفیان سنتی جدا می
هاي دیگـر ادب تعلیمـی بـالاتر    ار اصولاً نسبت به نمونههاي ادبی این گونه اشعجنبه

است؛ یعنی فضاي احساسی آن اندیشه البته بـه شـکلی لطیـف، حضـوري بـارز دارد و      
نمونـه زیـر بیـانگر تمـام     . کنـد عاطفه، فضاي این نمونه را به بهترین شکل تلطیف مـی 

:توضیحات بالاست
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از دي که گذشت هـیچ از او یـاد مکـن   
ذشـــته بنیـــاد مکـــنبـــر نامـــده و گ

فــردا کــه نیامــده اســت فریــاد مکــن
حالی خوش باش و عمر بر بـاد مکـن  

)110: 1388خیام، (

نتیجه-6
هاي جدید از راه بنديگونه تعلیمی از مباحثی است که به تقسیمخصوصبهبحث انواع 

گونه تعلیمی در ادبیات . داردهاي ساختاري و معنایی نیاز مطابقت دادن متون با شاخصه
هـایی از آن بـا توجـه بـه     ها را دارد که در ایـن مقالـه نمونـه   ترین دامنهما یکی از وسیع

هاي ساختاري و معنایی تبیین شد و مشخص شد که گونه تعلیمی صـرفاً دو بعـد   بحث
سـت  در نهایت این نتیجه بـه د . گیردمیعلمی و اخلاقی ندارد و موارد دیگري را در بر 

هـاي آن از تمـامی   هاي تعلیمی را در بر دارد و مولوي در لایهآمد که مثنوي انواع نمونه
نظیـر سـاخته   بهره جسته است و از این لحاظ نیز مثنوي را پربار و بـی نوعیبهها نمونه
مسـلماً  . هاي دیگر نیز قابـل پیگیـري اسـت   ها در گونهناگفته نماند این گونه نگاه. است
کند و در مباحث نقد و نظریـه ادبـی   ها را پربارتر میز این دست، بحث گونههایی انگاه
.تواند بسیار کارآمد باشدمی
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